
 ( ۹۳-۱۳۹۲میراث )

 سیمرغی خاموش  

 در نگاه اوست  

 های لرزان  گام

 جان نگاه بی 

 ی کابوس  خسته

 ی رویا  زده دل 

 دورسوی نوری  

 سوزد اما  می 

 ها  راهی راه بی

 هیاهوی بادها  

 خیزد  افتد برمی می  ،خیزدمی  ،افتد می 

 آزارد  پایش را می  ،سنگینی

 فرسا  اندوهی طاقت، کاهد جانش رامی 

 گیرد  ای جان می شعله ، در یادش 

 روید می 

 در چشمش  

 نور اعجازی دیگر  

 گر  تسکینی، بر زجر آن سکون ویران

 آویز رهایی از درد  دست ،یابد می 

 خرین پر سیمرغ  آ  ،میراث دیرینش



 نگاه و گامش را سرگردان می دارد  

 گر آن را سوزاند  

 ماند امیدی نمی 

  تا فردایی دیگردارد نهانش می

 فردایی دیگر  

 تکرار دیروز  

 سیمرغی خاموش در نگاه اوست


